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   In the historical geography of Islamic-era Iran, the region of Iraq al-

Ajam is recognized as one of the pivotal areas in Islamic 

developments. Karaj-i Abu Dulaf, a city founded in the late second 

century AH by Abu Dulaf—one of the military commanders of Harun 

al-Rashid—played a significant role in the military and political 

developments of this region as the administrative center of the Abu 

Dulafid dynasty. This city was recognized not only as an 

administrative and military hub but also as a center for cultural and 

social activities. Research indicates that the Amirs of Karaj-i Abu 

Dulaf were influential in shaping many of the region's military 

developments. The primary question of this study is: What role did 

the Amirs of Karaj-i Abu Dulaf play in the military developments of 

Iraq al-Ajam? Utilizing authoritative historical sources, this research 

investigates the conquest of Karaj and its associated wars during the 

Islamic era, analyzing the city's role in the military arena. According 

to surviving historical documents, the Abbasid caliphs and other 

rulers consistently recognized the strategic importance of this region. 

Consequently, this study employs a critical approach to examine the 

role of the Abu Dulafid Amirs in these military shifts, demonstrating 

how these rulers managed to influence political and military 

trajectories. 
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 چکیده   واژگان کلیدی 

دلاف،    یخاانادان ابا
کرج ابودلف، جباا،،  

  ، ی عابااسااا  ی خافافاا 
 ینظام

درجغرافیای تاریخی ایران در دوره اسلامی، منطقه عراق عجم به عنوان یکی از نواحی کفیدی در تحولات اسلامی شناخته      
شاود. کرج ابودلف، شاهری که در اواخر نرن دوه هجری توساب ابودلف، یکی از سارداران هارون الرشاید، تشسایب شاد، به می

عنوان مرکز حکومتی خاندان ابودلف نقش مهمی در تحولات نظامی و سایاسای ایم منطقه ایفا کرد. ایم شاهر نه تنها به عنوان 
تحقیقات نشاان  . شاودهای فرهنگی و اجتماعی نیز شاناخته میبرای فعالیتیک مرکز اداری و نظامی، بفکه به عنوان کانونی  

اند. ساوا، الافی  یرگذار بودهگیری بسایاری از تحولات نظامی منطقه عراق عجم تش دهد که امیران کرج ابودلف در شاک می
اند؟ ایم پژوهش به بررساای ایم پژوهش ایم اساات که امیران کرج ابودلف  ه نقشاای در تحولات نظامی ایم منطقه داشااته

و با اساتفاده از مناب  تاریخی معتبر، نقش ایم شاهر    پردازد میهای مرتبب با آن در دوران اسالامی  وضاعیت فت  کرج و جن 
با توجه به اسااناد تاریخی موجود، خففای عباساای و دیگر حکاه نیز همواره به اهمیت    کند.میرا در عرلااه نظامی تحفی   

اند. بنابرایم، ایم پژوهش تلاش دارد تا با رویکردی انتقادی به بررساای نقش امیران کرج  اسااتراتژیک ایم منطقه توجه داشااته
اند بر روندهای ساایاساای و نظامی تش یرگذار ابودلف در تحولات نظامی بپردازد و نشااان دهد که  گونه ایم امیران توانسااته

 .باشند

  1403/ 09/ 14 : افتی در خی تار

 1405/ 03/ 30: رشی پذ خی تار

ي
 مقاله علمي پژوهش 

 مقدمه 
کرج ابودلف شهری تاریخی و کهم است که در میانه الفهان و همدان وان  شده و تقریباً با شهرهای »سفطان آباد« و »اراک«  

  ؛انددانان پیشیم از  ندیم کرج دیگر نیز یاد کردهپوشانی دارد. ایم شهر در جنوب غرب شهرستان اراک نرار دارد و جغرافیامروزی هم
های متفاوتی های مختفف تاریخی، ناه گیرد. ایم شهر در دوره طور کفی، کرج ابودلف به عنوان کرج تاریخی مورد بحث نرار میاما به

داشته است؛ از جمفه بوئیم کرج و کرهرود در دوره اسلامی و آستانه سه  بم عفی در دوره لفوی. مونعیت جغرافیایی خاص ایم  
ی غرب و جنوب غرب ایران نرار دارد، آن را به مکانی استراتژیک تبدی  کرده است.  های مرتف  و در مسیر ارتباطشهر، که در میان کوه 

تا کرج ابودلف در طو، تاریخ مورد توجه ندرت ایم ویژگی ای برای تاخت و تازهای  های مختفف نرار گیرد و عرلهها باعث شده 
نظامی منطقه عراق عجم    -ه.ق(، کرج ابودلف نقش مهمی در تاریخ سیاسی   285-215از آغاز نرن سوه هجری ). نظامی نیز باشد

به ایم شهر  بنیانایفا کرد.  ناسم بم عیسی عجفی،  ابودلف  توجه نرار گرفت و  آن، توانست  ویژه در زمان خففای عباسی مورد  گذار 
ایالت حکومتی نیمه مستق  تحت سیادت خلافت عباسی تشسیب کند. ایم حکومت به مدت یک نرن در تحولات سیاسی اجتماعی 

های ایرانی آ، زیار و آ، بویه، کرج ابودلف به مرکز حکمرانی »عفی بویی« )عمادالدوله(  یابی خاندانبا ندرت . عراق عجم تش یرگذار بود
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های نظامی موجب شد که ایم درپی ندرت تبدی  شد و نقش مهمی در انتقا، حکومت از آ، زیار به آ، بویه ایفا کرد. اما تهاجمات پی
تاریخ  بررسی  به  مقاله  ایم  نماید.  احیا  را  پیشیم خود  نتواند شکوه  و  تخریب شود  به طور کام   نرن هفتم  در  مغو،  با حمفه  شهر 

کید بر نقش امیران  شکند تا مونعیت نظامی ایم شهر را با تپردازد و تلاش میهای عراق عجم )جبا،( در ولایت کرج ابودلف میجن 
 آن روشم کند. 

 پیشینه پژوهش   
تاریخ کرج و تش یر امیران ایم منطقه بر تحولات    ، هر ند هم اکنون در زمینه تاریخ اراک کتب و مقالات فراوانی نوشته شده است

های تاریخی کمتر به آن پرداخته شده است. با ایم حا،، مناب  متعددی وجود دارند که به بررسی نظامی موضوعی است که در پژوهش
 :شودپردازند. در ادامه، به برخی از آ ار مهم مرتبب با ایم موضوع اشاره میتاریخ ایم ناحیه از دوران باستان تا دوره ناجار می

. ابراهیم  کندرا بررسی می  تاریخ منطقه اراک از دوران باستان تا دوره ناجار»تاریخ اراک« تشلیف ابراهیم دهگان  کتاب دو جفدی  .  1
شود و با دنت به جزئیات تاریخی و جغرافیایی، تحولات اجتماعی و فرهنگی  دهگان به عنوان یکی از مشاهیر شهر اراک شناخته می

ایم منطقه را مستند کرده است. او با استفاده از مناب  معتبر تاریخی و شواهد محفی، نقش اراک را در تحولات سیاسی و نظامی ایران 
 . ته است تحفی  کرده و به بررسی روابب آن با دیگر مناطق، از جمفه عراق عجم پرداخ

 نویسندهپردازد.  به تحفی  تاریخ سیاسی و اجتماعی عراق از آغاز تا دوره معالر میی  ا ر رضا وکیفی تبریز  « تاریخ عراقکتاب ».  2
 .  کرده استهای مختفف بر ایم تحولات را بررسی در ایم کتاب تحولات نظامی، فرهنگی و انتصادی عراق و تش یرات خاندان

  تاریخ اجتماعی اراک ا ر مرتضی ذبیحی: . 3

ایم کتاب به بررسی ابعاد اجتماعی، فرهنگی و انتصادی منطقه اراک اختصاص دارد. مرتضی ذبیحی با تحفی  ساختار اجتماعی ایم 
گیری هویت  های محفی را در شک منطقه، به تش یرات فرهنگی و مذهبی آن بر تحولات نظامی پرداخته است. او همچنیم نقش خاندان

 . اجتماعی اراک مورد بررسی نرار داده و ارتباط آن با تحولات بزرگتر تاریخی را تحفی  کرده است

اطلاعات مفیدی از مباحث جغرافیایی، مذهبی و فرهنگی شهر آستانه  نیز  ا ر حجت الفه عباسی «شهر باستانی آستانهکتاب ». 4
تش یرات مذهبی و فرهنگی ایم  و  دهد. عباسی در ایم ا ر تاریخچه آستانه و نقش آن در تحولات نظامی و سیاسی منطقه  شازند ارائه می

دهد که  گونه آستانه به عنوان یک کانون مهم در تحولات نظامی عراق عجم عم  کرده  شهر بر ساکنان آن اشاره کرده و نشان می
  است.

 کرج ابودلف مونعیت استراتژیک  .  1
کرج ابودلف در ناحیه عراق عجم )بلاد جبا،( از انفیم  هاره نرار داشت و پب از جدا شدن از الفهان، اهمیت بیشتری یافت  
در زمان خلافت معتصم عباسی، آ، عج  کَرَج را به مرکز حکمرانی خود تبدی  کردند و ایم شهر به دلی  اختلافات مالیاتی، به لورت  

کرد و  شد. نرار گرفتم در مسیرهای تجاری و نظامی که مناطق غربی و جنوب غربی ایران را به مرکز کشور متص  می مستق  اداره می
جایی نظامی و بازرگانی تبدی  کرده بود و  ند رستاق از همدان و  هار ها، آن را به گذرگاهی امم برای جابهکوه احاطه توسب رشته

و  اپفق و سیلاخور و فریدن (  8و    17:  1304آن گردید )الفهاني،    ضمیمهبروجرد(  رستاق از الفهان )فائقیم عفیا و سففي، بربرود )
 (.156: 1358تیو، آن شد ) بارتولد، 

در ولف کرج گفته شده: »کرج، همان منز، هاي ابودلف عیسي بم ادریب بم معق  بم شیخ بم عمر عجفي است و در دوران       

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85_%D8%AF%D9%87%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85_%D8%AF%D9%87%DA%AF%D8%A7%D9%86
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  ،هاي بزرگ روستایي از استان الفهان به ناه فائق نرار داشته و از آنجا تا شهر الفهانها، شهر مشهوري نبود و در شمار آباديعجم 
داده  برادران و خاندانش نسبت  ابودلف و  به  آن،  آمدند و دژها و نصرها ساختند و نصرهاي  فرود  شصت فرسخ فالفه است، پب 

 (.39 - 40 :1381)یعقوبي،  «شودمي
تري از »کرج« نموده است: »شهري پراکنده باشد و بهم پیوستگي شهرها را  در نیمه او، سده  هاره، الطخري تولیف دنیق   

)الطخري،   «هجري( به سر رسید 285ندارد و ایم معروف به کرج ابودلف است که نشیمم او و فرزندان او بوده تا آنکه روزگارشان )
»کرج، شهر بزرگي است و بیشتریم ویران است و لشگرگاه ابودلف کرجي اندر وي بود« آمده است:  (. در روایتی دیگر  165:  1368

 (. 140نا، حدود العالم: )بی
هاي دور  کند: »کرج شهري است در بفندي با ساختمانگونه تولیف ميشهر کرج را ایم  «احسم التقاسیم»مقدسي مؤلف کتاب  

ها مانند شهرهاي عراق، آب فرو اند که از آنها نهادهها ناودانتر از آن بنایي بوده  شمهاز هم با یك جام ، آبش خنك است و پاکیزه 
 (. 588/ 2: 1361شود« )مقدسي، ریزد و به  ند شاخه مي

ه.ق، شاه اسماعی  لفوي،    908شایان ذکر است شهر کرج از نیمه دوه نرن ششم به کرهرود تغییر ناه یافته است و در سا،     
امامزاده سه  بم عفي را به دنت تعمیر    ۀو دستور داد آستان  ؛سفطان مراد بایندري را که از مدعیان حکومت در منطقه بود شکست داد

 (.  28: 1368نامند )محتاط، کنند و براي آن گنبد و بارگاهي بزرگ بسازند و از آن تاریخ به بعد شهر کرج را تا به امروز آستانه مي
حرث بم هماه گفت،  »نویسد: از جمفه مشخذ مهم که شهر کرج را تولیف نموده است، کتاب »مقامات حریري« است که مي   

نشیم کرد،   ه کنم مبتلا شده به سرماي شدید زمستان که مرا خانه  .زمستاني را در کرج براي گرفتم دیم و بخشودن دانش وارد گردیده 
خود کرده بود ندرت آمدن از کفبه تاریك را در خود نمي دیده، توانایي افروختم آتشي را نداشتم و  شدّت مصیبت سرما مرا از خود بي

گذاشتم مگر براي رف  حاجات ضروري و انامه جماعت واجب عیني که پیوسته حافظ خانه نشیم گردیده بوده، نده از خانه بیرون نمي
 (. 174: 1365)حریري،  «کرده آن بوده و از اداي آن غففت نمي

اي دارد؛ به جهت مونعیت خاص جغرافیایي و نرار گرفتم در میان سفسفه کوه هایي  ون:  کارکرد نظامي کرج اهمیت ویژه      
ها و استحکامات نظامي  ها و نرار گرفتم در مسیر ارتباطي شما، به جنوب و غرب کشور و همچنیم نفعهراسوند، نرندر، شهباز و تنگه 

باعث شد که ایم شهر در طو، تاریخ شاهد زد و خوردهاي سیاسي ا نظامي حکاه کشوري و محفّي با یکدیگر یا با انواه بیگانه باشد؛ 
 بدون شک انتخاب ایم شهر به عنوان مرکزي حکمراني »آ، عج « نیز به جهات کارکرد نظامي و امنیتي آن بوده است.

مي بیان  »البُفدان«  کتاب  در  »یعقوبي«  فوق  مطفب  تشئید  شد در  ساخته  »عجفیان«  دست  به  شهر  نصرهاي  و  دژها  که  دارد 
عیسي  ؛(39:1381)یعقوبی،  آمدن  به  الطخري  است  بمو  کرده  اشاره  آن  در  لشگرگاه  و  نظامي  نفعه  ایجاد  و  کره  بوهم  به  ادریب 

 (. 165:1368)الطخری، 
پردازد و آن را  به اهمیت نفعه فرزیم و پناه گرفتم سفطان محمد خوارزمشاه بر ا ر هجوه مغولان مي «تاریخ مغو، »مؤلف کتاب    

فرسخي جنوب شرني همدان، نزدیك سفطان آباد   30نویسد: »کرج شهري بوده است، در کند و ميهاي کرج معرفي ميیکي از نفعه
 (.38:1365)اراك(« )انبا، آشتیانی، 

   ق(  226ا  150اَبودُلَف ناسم بم عیسي عِجفي کرجي ) .  2
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در دوران   و  های نظامی و شجاعت خود، مورد توجه خففای عباسی نرار گرفتیکی از سرداران برجسته بود که به دلی  ویژگی 
مستق  در کرج ابودلف تشکی  داد و توانست مونعیت سیاسی و نظامی مهمی در ایم منطقه برای  خلافت مشمون عباسی حکومتی نیمه  

اي از بني بکربم وائ  ا بود. نبیفه وی اَبودُلَف ناسم بم عیسي بود. او شیخ خاندان اَبودُلَف از تیره بني عج  ا شاخه  ، خود ایجاد کند
)طبري،    ایرانیان را شکست دادند  ، شیبان تیره دیگري از بني بکربم وائ در نبرد ذونار که میان اعراب و ایرانیان روي داد در کنار بني

 (. 247: 1365ابم رسته،  اند )مسیحیان( اه  حیره و از جمفه جهابذة آنجا دانستهاینان را از عبادیان ) (.1491/ 4: 1375

 الف( تشکی  حکومت ابودلفی در کرج 
شود. شکی  حکومت ابودلفی در کرج به عنوان یکی از رویدادهای مهم تاریخ اسلامی در نرن سوه هجری نمری شناخته میت

آغاز شهرت ایم خاندان در دوره اسلامی در زمان ادریب بم معق ، نیاکان ابودلف ناسم بم عیسی است. بلاذری از زندانی شدن او  
در کوفه به سبب نت  یکی از تجار نراي همدان )مب خنداب( و عده ارسا، مالیات به مرکز خلافت در دوره هشاه بم عبدالمفک  

(. اما ابم رسته و ابم  442-441:  1337یوسف بم عمر  قفی والی اموی عراق یاد کرده است )بلاذری،    ها .ق( به دستور  105ا  125)
عیسی بم معق ، عام  خالد بم عبدالفه نسری بود و  ون یوسف    نویسد:کنند. ابم ا یر می ای دیگر ایم روایت را نق  می ا یر به گونه 

کنند و بدیم جهت آنان  قفی ولایت عراق یافت، او و برادرش ادریب متهم شده بودند که برای خلافت بنی عباس دعوت و تبفیغ می 
نویسد: ادریب در اندیشه خروج بر امویان بود، اما جرأت آن کار  (. ابم رسته در ایم باره می8/160:  1365را زندانی کردند )ابم ا یر،  

 (.206: 1365را پیدا نکرد و به شهر بصره رفت و سپب در ایالت جبا، )عراق عجم( سکنی گرفت )ابم رسته، 
آید که عیسی و ادریب و فرزندانشان به راهزنی اشتغا، داشتند، پب از ایم کار  از بحث نویسنده »طبقات سلاطیم اسلاه« بر می

و نهر آبی به آنجا آوردند و سپب ابودلف )ناسم( بر آبادی آن   ؛توبه کردند و عشیره خود را گردآورده و در مح  کرج انامت گزیدند
ق( جانشیم پدرش در کرج شد   193ا175(. ابودلف در روزگار هارون الرشید )113:  1312افزود و آنجا را شبیه به شهر کرد )لیم پ ،  

 ها و دژ و باورهای آن شهر همت گمارد، و آن را »بفد الکرج« نامید و مرکز امارت خود نهاد. و به گسترش و افزایش ساختمان
اند که در ( بر سر خلافت، یاد کرده218ا 198( و مشمون )198-193هارون الرشید، امیم )  دو فرزنددر موضوع کشمکش میان       

بم    ها .ق به دستور امیم همراه با عفی بم عیسی بم ماهان به جن  طاهر   195آغاز ابودلف  ون در خدمت محمد امیم بود، در سا،  
حسیم رفت. طاهر به او نامه نوشت و به بیعت با مشمون فراخواند که او سرباز زد. او از شکستم پیمان با امیم ابا کرد و گفت راهی برای  

طرفی یابم، ولی در جای خود خواهم ماند تا ببینم کداه یک از طرفیم غالب شود. طاهر هم از او منصرف شد و بینقض و فسخ آن نمی
 او را پسندید و در کرج انامت گزید.

هجری به نزد خود فراخواند. او شتاب کرد ولی سخت    214پب از ایم ماجرا او در کرج بانی ماند تا آنکه مشمون او را به سا،  
بیمناک بود. خویشان و انواه او به او گفتند تو یگانه سالار و رئیب بزرگوار عرب هستی و تماه عرب نسبت به تو مطی  هستند اگر للاح 

 ما از تو دفاع خواهیم کرد. او نبو، نکرد و رفت و ایم شعر را بیان کرد: بدانی در کرج بمان و 
 اجود بنفسی دون نومی دافعاً         لمانا بهم ندماً و اغشی الدواهیا   

   1 اویاً  و انتحم الامر المخوف افتحامه        لأدرك مجداً او اعاود

 
کنم و  یز ترسناک در اعمانم منفجر شد تا مم به شکوه برسم بره و احساساتم را پنهان میکنم، ایمان آنها را پیش میمم به جای مردمم، خود را نربانی می1

 یا به وحشت برگرده. 
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 (. 1/42: 1375ونتی نزد مشمون رسید مامون نسبت به او احسان کرد و به عفو مقاه و جاه و جلا، وی افزود )لیم پ  و دیگران، 
هجری در کرج استمرار    285که تا حدود    بوده  هجری   215ها از سا،  حضور او نزد مامون به عنوان آغاز رسمی حکومت آن  ظاهراً 

نویسد: »ابودلف عجفی یکی از سرداران مشمون . لاحب کتاب »طبقات سلاطیم اسلاه« میبوده استبه لورت نیمه مستق     ویافت  
خفیفه عباسی بود که از جانب او به حکومت همدان )کرج( منصوب گردید و ایم حکومت به ارث پسرش عبدالعزیز و نوادگانش  

از فرماندهان ارتش امیم  های حکومتگر« می (. مؤلف کتاب »خاندان112:  1312رسید« )لیم پ ،   نویسد: »ابودلف ناسم عجفی 
در حوالی سا،   بود که  مشمون  از  نب   من  215خفیفه عباسی  حکومت همدان  به  .ق  )ایم خاندان عربیها  ناه  صوب شد  به  الال  

 (.1/224: 1375اند.( در کرج حکومتی نیمه مستق  برافراشت« )لیم پ  و دیگران، »عجفییم« نیز موسوه 

 های ابودلف با خرمدینان جن  (  ب 
از بخش جن  یکی  به عنوان  با خرمدینان  ابودلف  دوران عباسیان شناخته میهای  در  فرمانده عربی  ایم  تاریخ  مهم  شود.  های 

ای از لشکریان خود در یاری افشیم در مقابفه با بابک شرکت فعالی داشت به نحوی که ندرت و مقاه او موجب ابودلف عجفی با عده
 شود و نصد کشتم وی را دارد. کینه و حسد افشیم می 

در فت  شهر »بَذ« پایتخت بابک »ابودلف سردار عجفی مشهور با گروهی بدون فرمان افشیم خود را به جعفر رسانیدند و به شهر  
»بَذ« لطمه زدند. در آن هنگاه مجاهدیم به فرماندهی ابودلف فریاد زنان خود را به دیوار و حصار شهر رسانیدند و به دیوار آویختند« 

 (.11/100: 1365)ابم ا یر، 

رنابت   یکدیگر  با  که  معتصم  سپاه  فرمانده  افشیم،  دست  از  ناسم عجفی  ابودلف  رهایی  و  خرّمیه  غائفه  دف   بیان  در  »بیهقی« 
کند که به خدمت خفیفه رفتم  دهد: »اسماعی  بم شهاب از احمد بم ابي داؤد نق  میانگیزی ارائه میتنگاتنگی داشتند، گزارش عبرت 

ا داخ  شده و خفیفه را سخت اندوهگیم یافتم و عفت دلتنگی او را جویا شده. بفرمود شب محمد افشیم که در ا ر خدماتش مورد 
مم نیز در   ، کشتم ابودلف شد ۀ های ما مغرورش ساخته نزد مم آمد و با سوگند و التماس خواهان اجازعنایات ما نرار گرفته و مهربانی

گزار به ناحق کشته شود. مم رخصت رود آن مرد خدمتناکم که بیم آن می ا ر الرار اجازتش داده. اکنون بر ایم کار سخت اندوه
گویم  ای از کسانم را نیز برده. احمد گوید مم وارد شده و در ایم ده پیاه امیرالمؤمنیم به تو می خواسته به منز، افشیم رفتم و با خود عده

ن رواو فرموده، که اگر ناسم را بکشی ترا در عوض نصاص کنم، افشیم را رن  دگرگون شده برخود بفرزید. سپب یاران خود را به د
خوانده و گفتم بدانید که مم پیغاه خفیفه گزارده و اینک ابودلف سلامت است و بیرون آمده با شتاب خود را به خدمت خفیفه رسانیده 

 امر افشیم وارد شد و معروض داشت شب مرا بر ابودلف مسفب فرمودی و امروز به خلاص او پیغاه فرستادی؟  و در هنگاه عرض جریان  
ناگفته  ون   پیغاه  بازگردان  ون برفت خفیفه گفت  به حرمت  را  او  برو  داده است؟  ما دروغ نسبت  بر  فرمود کی احمد  خفیفه 
رساندی گفتم برای حفظ خون مسفمانی گفت نیکو کردی، و ایم  نیم باید کرد آنگاه کب فرستاد تا ابودلف را سوار کرده محترمانه  

 (.220-1/225:  1368به خانه مم بردند« )بیهقی، 
از   نق   به  و  دارند  اذعان  مناب   اکثر  ابودلف  دلیری  و  شجاعت  بیان  اسلامیدائره »در  بزرگ  تنوخی،   «المعارف  از  نق   )به 

شود که: »وی از فرماندهان برجسته سپاه معتصم به سپهسالاری افشیم اشروسنی در پیکار با بابک  (  نیم ولف می70-2/69الفرج، 
جست تا  داشت و فرلتی میاند به سبب حسد بر شجاعت و فضفش او را خوش نمیخرمدیم بود. پب از پایان جن  افشیم که گفته
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بر او دست یابد، وی سرانجاه ابودلف را گرفت و حاضرش آورد تا به نتفش رساند. خبر به معتصم رسید و ناضی احمد بم ابي دؤاد را  
درن  برای نجات ابودلف فرستاد و ابم دؤاد با تهدید افشیم، او را رهانید و به نزد خفیفه برد« )به نق  که از نزدیکان او و ابودلف بود بی 

کرد تا  ( افشیم همواره خفیفه را بر ضد ابودلف تحریک می 68-2/68(. اما بنا بر روایت تنوخی )الفرج،  250-8/251از ابوالفرج،  
اذن خفیفه، نزد افشیم شتافت و خود را نماینده داؤد یاری خواست و او بیمعتصم خود ابودلف را به افشیم سپرد. ابودلف نیز از ابم ابي

 (.464/ 5: 1372نجات داد« )سجادی و دیگران،  معتصم خواند و ابودلف را 
افشیم به عنوان سردار خفیفه )معتصم( مای  بود سرداران عرب را از پیرامون خفیفه دور کند و خود شخصاً کار بابک را با یاری  

داد مورد رضای وی نبود.  های ترک و اشروسنی خویش به پایان برساند. شجاعت و دلیری که ابودلف در جن  با بابک نشان میگروه
همچنیم همانطور که در بحث توسعه نفمرو خرّمدینان اشاره شد، خرّمدینان در نواحی کرج و اطراف آن به توسعه دعوت خود پرداخته 
تا در ایم جن  به همراهي افشیم ضربه   بودند که ایم مسشله برای ابودلف که حکمرانی منطقه را برعهده داشت فرلتی مغتنم بود 

 فکي به سرکرده ایشان بزند.  مه
از طرف دیگر، ابودلف سرداری از نوه عرب بود که حب مفیتی و تعصب عربی داشت. همچنیم او مسفمان بود و فردی شیعه  

 کرد. ها نشان داد که ایم مسشله موجبات خشم بیشتر افشیم را فراهم میمذهب بود. در پیکار با بابک از خود رشادت

 ( . ق   260ا    226امیر عبدالعزیر بم ابي دُلَف ناسم عجفي کرجي )   . 2
های تاریخی مهم در دوران خود بود. البته اطلاعات  ( از شخصیت.ق  260-226امیر عبدالعزیز بم ابودُلَف ناسم عجفی کرجی )

موجود درباره او و رویدادهای زمانش بسیار محدود است. پب از درگذشت پدرش، ابودُلَف ناسم عجفی، به شهر کرج بازگشت که  
رغم  کرد و عفیمی  مقر او بود و تا مدت زیادی بر نواحی جبا،، حتی الفهان، حکومت کرد. او با احتراه در ایم سرزمیم حکمرانی 

شد، توانست ندرت و نفوذ خود را در ولایت  آنکه نواحی الفهان و جبا، معمولًا تحت سفطه خفیفه )معتصم( به امرای ترک واگذار می
ها پب از مرگ های زیبا در الفهان پرداختند که سا،ابنیه و باغایغاریم )کرج( حفظ کند. همچنیم، وی و برادرش احمد به ساخت  

 (.2/297: 1374ها بانی ماندند )مسعودی، آن 
کرد و حتی  شد. او گاهی به ناراضیان محفی کمک میدربار عبدالعزیز به عنوان پناهگاهی برای بیچارگان و درماندگان شناخته می 

ها  آوردند. امیر عبدالعزیز بر حسب مصال  زمان گاهی آنبرخی سادات عفوی که تحت ظفم خففای ونت بودند، به دربار او پناه می 
 کرد. داد و گاهی نیز به دستورات خلافت عم  میرا پذیرفته و مورد احتراه نرار می
همدان و الفهان( به سردار ترک خفیفه، موسی بم بغا،    ق(، ولایت کوهستان )جبا،/  255- 252در دوران خلافت معتصم )

ها در یک میفی همدان  واگذار شد. موسی مفف  خانانی را با هزار و لد و سی نفر برای جن  با عبدالعزیز فرستاد. نبرد سختی میان آن
ها رخ داد که به شکست سنگینی برای عبدالعزیز منجر شد و او نا ار به کرج فرار کرد. مفف  و سپاهیانش بسیاری    253رجب    22در  

 را اسیر کرده و غنائم زیادی به دست آوردند و گزارش فت  خود را کتبی به مرکز نشون فرستادند.
هایی برای سپاه عبدالعزیز گذاشت.  در مرتبه دوه، مفف  سپاه خود را گردآوری کرده و به سمت کرج حرکت کرد. او در مسیر کمیم

عبدالعزیز  هار هزار نفر را به نبرد فرستاد، اما کمیم مفف  باعث شکست دوباره او شد و عبدالعزیز به دژ خود در کرج پناه برد. مفف   
ابودُلَف را اسیر کرد، از جمفه مادر عبدالعزیز؛ گفته اند که او هفتاد بار از سر  پب از ایم پیروزی به کرج آمد و بسیاری از خانواده 

 (.6262 - 14/6263: 1375به سامراء فرستاد )طبری، را کشتگان 
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ها برای خود و جانشینانش حفظ کند. طبری مرگ  رغم ایم شکست، عبدالعزیز توانست حکومت ایغاریم )کرج( را سا،البته عفی
 (.6272/ 14: همانها  بت کرده است ) 260عبدالعزیز بم ابودُلَف را در سا، 

 ق(   265–  260امیر دلف بم عبدالعزیز بم ابي دُلَف عجفي )   . 3
آوری خراج جندی شاپور، شوشتر و اهواز در  بعد از امیر عبدالعزیز، پسرش دلف بم عبدالعزیز که در اواخر حیات پدر در جم  

  هجری   259(. در سا،  14/6272:  1375هجری از خود کفایت نشان داده بود، به حکمرانی جبا، منصوب شد )طبری،    254سا،  
شهر نیشابور به تصرف یعقوب لیث لفاری درآمد و خاندان »طاهریان« بر افتاد. در ایم زمان دلف بم عبدالعزیز حاکم الفهان بود 

  : دست آورد )همان  ای بهها(، توفیق ناب  ملاحظه264ای که برخی از شورشیان به نواحی دینور کردند )(. او در حمفه265–260)ح
هجری، در الفهان    265ا، استحکاه بخشید. اما در سا،  پب از آن، دلف موض  خود را در ایغاریم و نسمتی از بلاد جب  .(15/64

(. در انتقاه نت  او در همیم سا،، گروهی از یاران امیر دلف 15/6480:  همانناگهان »ناسم بم مهاه« به او حمفه کرد و او را کشت ) 
   .(15/6480به رهبری احمد بم عبدالعزیز به ناسم بم مهاه هجوه بردند و او را کشتند )همان، 

 ق(   280–265امیرابوالعباس احمد بم عبدالعزیز بم ابي دُلَف عجفي )   . 4
ق( پب از کشته شدن »دُلَف بم عبدالعزیز« و نیاه احمد و    280–265امیرابوالعباس احمد بم عبدالعزیز بم ابی دُلَف عجفی )

رسد که وی حکومت »کاشان« را در دست  جمعی از یاران دُلَف عفیه »ناسم بم مهاه« و نت  او، به امارت رسید. در آغاز، به نظر می
ق از   265داشته است. حسم بم محمد نمی در بیان ایم موضوع اشاره کرده است که »نخستیم کسی که از سادات رضوی، به سا،  

های نم  کوفه به »نم« آمد، ابوجعفر موسی بم محمد بم عفی بم موسی بم جعفر )ع( بود که در آن شهر مقاه کرد و تا زمانی که عرب 
ماند. سپب ابوجعفر موسی بم محمد به کاشان رفت. ونتی به کاشان رسید،  به او پیغاه فرستادند که باید از مجاورت ما برود، در آنجا  

: 1313هزار مثقا، طلا با یک سر اسب مسرج به او دهد« )نمی،  احمد بم عبدالعزیز او را اکراه کرد و مقرر گردید که هر سا، یک
215-216.) 

نویسد: »او نیز مانند پدرانش فرمانروایی نواحی جب  را داشت و در شهر کرج سکونت  لاحب کتاب »محاسم الفهان« می 
داشت. در اوای  حکومت، رفتاری پسندیده و سیرت و خوی مناسب با مرده نواحی خود داشت و رعیّت نواز بود، اما در آخر عمر به 

رو شد و ه(. ایم مرد با حوادث زیادی روب70،  1328خورد« )مافروخی:  اسارت و تعدّی روی آورد و پوست و گوشت مرده را می
ق( جنگی میان او و »بکتمر« ترکی رخ داد که سردسته    266هایی نیز از طرف خلافت بغداد به وی محو، گردید. در سا، )مشموریت 

 (.15/6489: 1375ترک شکست خورد و به بغداد گریخت )طبری، 
ق( بوده   265-247مؤلف »تاریخ سیستان« در جایی یادآور شده است که احمد بم عبدالعزیز سپهسالار یعقوب لیث لفاری )

)بی تاریخ سیستان،  است  امارت 242:  1366نا،  و  یعقوب  از درگذشت  )(. پب  برادرش »عمرولیث«  ق(، شهر    287-265یابی 
امیر .  ق  265/266اند که در سا،  الفهان که در نفمرو امارت خاندان »عجفی« بود، به عمرولیث واگذار شد. مورخان گزارش کرده

ابقا شد )طبری،   آنجا  به عنوان حاکم  ناه 15/6486:  1375احمد بم عبدالعزیز همچنان  امیر(.  ایم دو  به عنوان   -های  عمرولیث 
ق یاد شده است )فرای،    269رخ به سا،  های درهمی موبر سکه  - لاحب اختیار آن شهر و احمد بم عبدالعزیز به عنوان حکمران

1372 :4/118.) 
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ها(، روابب او با معتمد عباسی تیره شد و همیم انداه تش یر زیادی در سقوط سری  او   271پب از سرکشی و نقض عهد عمرو )     
داشت. سپاهیان خفیفه تحت فرماندهی احمد بم عبدالعزیز ابودُلَف توانستند عمرو را پب از پیکاری خونیم به سمت مشرق برانند و  

آورند )اشپ به دست  ناهمسان  در گزارش  276-275های  (. رویدادهای سا،1/135:  1372ولر،  غنائم زیادی  اندکی  های مورخان 
نشینی او به اهواز و برنراری لف  هستند. طی ایم مدت، یک شکست دیگر احمد بم عبدالعزیز در فارس از سپاه عمرولیث و عقب

 (. 4/120: 1372میان آن دو گزارش شده است )فرای، 
رسد که در مناسبات امارت احمد بم عبدالعزیز و خلافت عباسی )معتضد( ابهامی وجود دارد و ظاهراً اختلافی پدید  به نظر می

آید که از امیران کرجی تخفّف یا تعرضی نسبت به خففای عباسی سر زده است؛  آمده است که عفت آن مشخص نیست.  نیم برمی 
 (.2/639: 1374ای مبهم بدان اشاره کرده است )مسعودی،  نانکه مسعودی نیز به گونه

ق( تهدیدی برای نواحی خراسان محسوب    284در ایم زمان، عمرولیث لفاری در اوج انتدار بود، اما »راف  بم هر مه« )کشته  
ق(، »موفق« خفیفه عباسی ناه عمرولیث را از »اعلاه« فرمانروایان خلافت بغداد حذف کرد و خود به سرزمیم   276شد. در سا، )می 

تکیم« ترکی مالی عظیم گردآوری کرده است، اما  یزی نیافت. سپب به کرج رفت و نصد الفهان    جبا، آمد؛ زیرا شنیده بود که »ادکو
هایش ترک کرد تا »موفق« در آنجا فرود اش از شهر بیرون شد و سراي خود را با فرش نمود. احمد بم عبدالعزیز همراه با سپاه و خانواده

 (.  15/6511: 1375آید )طبری، 
ق، راف  بم هر مه نسبت به فرمان خفیفه »معتضد« اظهار عصیان کرد و رسو، خفیفه را برای مدتی اجازه بازگشت    280در سا،  

نداد؛ همچنیم پشت عمّا، خلافت را لرزانید تا ری پیش آمده بود. دف  ایم غائفه از طرف مرکز خلافت به احمد بم عبدالعزیز ارجاع  
راف  فرستاد و با اینکه اسپهبد »رستم بم نارن« و برخی دیگر از امرای طبرستان راف  را عفیه خفیفه تحریک شد. او نیز لشکری برای دف   

کردند، احمد شکست سختی بر راف  وارد کرد و او را از ری بیرون راند و خود وارد شهر بزرگ عراق عجم )ری( گردید )مسعودی،  می 
به سوی  2/485:  1374 ایم شکست  از  راف  پب  تا  »گرگان« عقب(.  بم عبدالعزیز سازش کند  احمد  با  داشت  نشینی کرد. نصد 

برخی دیگر در الفهان که حکومت آنجا را    ۀق( یا به گفت  280خراسان را بازستاند؛ اما خبر یافت که وی در »ری« درگذشته است )
 (.2/244: همانداشت ناگهان فوت کرده است ) 

 ق(   283ا    280امیرعمربم عبدالعزیز بم ابي دلف عجفي )   . 5
ق( پب از درگذشت احمد بم عبدالعزیز، پسرش »عفی بم احمد« عجفی    283–280امیرعمربم عبدالعزیز بم ابی دلف عجفی )

خود را جانشیم او اعلاه کرد. راف  بم هر مه از گرد راه فرا رسید و جنگی درگرفت که در آن »عفی بم احمد« در نزدیکی ری شکست  
نشینی کرد. در ایم وضعیت، اختلاف بر سر امارت »عجفی« نیز بالا گرفت و عمروبم لیث لفاری خورد و ناگزیر به الفهان عقب

برداری کرده و نیشابور و خراسان را تصرف کند. ناگهان عفی بم احمد عجفی به رافعه بم هر مه پیوست خواست از ایم اختلافات بهره 
 (. 1372:1/138)اشپولر، 

برخی به    ،گوید: پب از مرگ احمد بم عبدالعزیز و به واسطه پیروزی بر راف  بم هر مه و تصرف ری طبری درباره امارت او می
جویی آغاز کردند و به مطالبه جیره و مواجب خود پرداختند و خانه دبیر او )اسماعی  بم محمّد مثنی( را غارت  بهانه  و  هیجان آمده

اما   ؛کردند. در ایم میان »عمر« و »بکر« پسران عبدالعزیز در ریاست به منازعه برخاستند. سرانجاه عمر بم عبدالعزیز امارت یافت
خفیفه )معتضد( برای او منشور ولایت را ننوشت. راف  نیز که تفرنه و اختلاف سپاه بنی دلف را دریافت، دوباره نصد »ری« کرد. عمر  
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از عهده مقابفه با او برنیامد و به الفهان گریخت و شهر »ری« مجدداً به دست راف  افتاد. اما راف  که با وجود تصرف »ری« موض  
دنبا، تعقیب  ه دلف آسوده خاطر گردد، با وی از در لف  درآمد و بدید، برای اینکه از جانب بنیخود را در برابر عمرولیث متزلز، می

 (.15/6654:  1375و انتقاه از او نشد )طبری، 
دید. در ایم زمان خفیفه )معتضد( خروج راف  و تهدید عمرولیث و تحریک دائم عفویان طبرستان را تهدیدی عفیه مرکز خلافت می

هجری به حدود سرزمیم جبا، انجاه داد و آهن  ناحیه »دینور«   281برای اینکه امور مشرق خلافت را سامان دهد، سفری در سا،  
کرد. فرزند خود »مکتفی« را بر »ری« والی کرد و نزویم، زنجان، همدان، نم، ابهر و دینور را به آن ولایت پیوست. همچنیم »احمد 

دبیران وی ریاست داد و مخارج سپاه وی و املاک »ری« را به »حسیم بم عمرو نصرانی« سپرد. الفهان، نهاوند    بم ابی الالبغ« را بر
 (.15/6656: همانبه سرعت به سوی بغداد بازگشت ) و کرج را نیز به عمربم عبدالعزیز تفویض کرد و سپب 

دلف را تصرف کرد. او  ق، معتضد خفیفه عباسی مجدداً سفری به جبا، کرد و به »کرج« هم رسید و اموا، فرزند ابی  282سا،    در
ای به عمر بم عبدالعزیز نوشت که از او یک گوهر که نزد وی بود مطالبه کرد؛ عمر هم آن را فرستاد و خود را از مسیر راه او کنار نامه

اختلاف و نزاع همچنان بیم »بکر« و »عمر« وجود داشت که ایم مسشله برای خفیفه نیز مایه    (. ظاهراً 12/306:  1365ا یر،  کشید )ابم
 دغدغه خاطر بود. 

سرانجاه عمربم عبدالعزیز با درخواست امان و فرمانبرداری از خفیفه به سوی بغداد رفت. خفیفه به سرداران دستور داد تا از او 
استقبا، نمایند که »ناسم بم عبیدالفه« و سرداران به پیشواز وی رفتند. معتضد به انتظار او نشست و وی به حضور معتضد رسید که به 

ا یر، اش منزلی در کنار پ  مهیا کردند )ابمی با زیم و لگاه مزیم به طلا به او بخشید. همچنیم برای وی و خانوادهاو خفعتی داد و اسب
1365 :12/306.) 

بکربم عبدالعزیز که با مخالفان خفیفه توافق کرده بود، در الفهان  ندی با نیروهای خفیفه از جمفه با »عبیدالفه بم سفیمان«  
افتاد. سرانجاه در سا،    ، وزیر خفیفه و »عیسی نوشری« که کار الفهان را برعهده گرفته بود هجری در حدود الفهان از    284در 

در سا،  (. او  671و15/6669:  )همانسپاهیان نوشری شکست خورد و بسیاری از مردان او کشته شدند و اردوگاهش غارت گردید  
هر ند در طبرستان   .با گروهی از یاران خود به نزد محمّد بم زید عفوی رفت که در طبرستان عفیه عباسیان معترض شده بودق. 285

: 1374دی بعد به دستور »محمّد بم زید« مسموه شد )مسعودی، مورد اعزاز وان  شد، نتوانست اعتماد سید عفوی را جفب کند و  ن
2/485.) 

 ق(   284ابولیفي حارث بم عبدالعزیز بم ابي دُلَف عجفي )متوفی  .    6
تریم فرزند عبدالعزیز بم ابی دلف کرجی از میان پنج  ( کو ک.ق  284  فابولیفی حارث بم عبدالعزیز بم ابی دُلَف عجفی )

مدت زیادی نپائید. پب از عمربم عبدالعزیز، در حالی که در زندان برادر خود محبوس بود و از   برادر عجفی بود. دوره فرمانروایی او
آنجا که عمر تسفیم معتضد شده و بکر هم به طبرستان گریخته بود، حارث میدان را از رنابت خالی احساس کرد و موفق شد با همکاری  

  ، بودُلَف ناسم عجفی ساخته شده بود و اکنون در دست »شفی  خاده« بودیکی از خادمان متخصص خود، از نفعه »رز« که به روزگار ا
و هر که نزدیک آید، او را    اه فرار کند. نتیجه ایم انداه شورش غلامان نفعه بود. ابولیفی به آنها گفت: »مم شفی  را کشته  شفی با نت   

نیز خواهم کشت. شما باید مطی  مم باشید و همه در امان خواهید بود و نسبت به همه نیکی خواهم کرد.« که در نتیجه غلامان اطاعت  



ه.ق(   215- 285نقش امیران خاندان ابودلفی کرج ابودلف در تحولات نظامی عراق عجم )   40 
 

 1شماره  10دوره  /1405سال  / جنگ یخیمطالعات تار

 (.8-13/7: 1365ا یر، کردند و از آن مح  خارج شدند )ابم
بر  کتاب »محاسم الفهان آنکه خروج کردن  الحارث بم عبدالعزیز« در ونت  بم  نویسد: »ابولیفي  اینگونه مي  او  « در ولف 

سفطان ساز داد و با نوشري محاربت آغاز نماد از فساد دماغ و تصوّر باط  ضیاع الفهان  ما، و خراج آن بر جماعت و طایفه خود 
یشان بخش داد، بعد از ونوف ایشان بر ایم حا، بد، و زبان یکي شده به حضرت مفك متعا، به  ا  نسمت کرد و خانه هاي ایشان را بر 

 (.83: 1328تضرّع و ابتها، دف  آن حا، و خلاص از آن و با، بدي استدعا نمودند« )مافروخي، 

 ق(   285ا    280امیربکربم عبدالعزیز بم اَبي دُلَف عِجفي )   . 7
ق( آخریم امیر خاندان ابودُلَف کرجی است. نخستیم یادکرد از او به    285ا    280امیر بکر بم عبدالعزیز بم ابی دُلَف عِجفی )

گردد، زمانی که در جن  برادرش، امیر احمد بم عبدالعزیز، با کارگزار عمرولیث لفاری در فارس  هجری برمی  271حوادث سا،  
ای از فارس را غارت کرد و با غنائم به  شرکت داشت. پب از شکست امیر لفاری و تثبیت ندرت برادرش، بکر به دستور او نطعه

 (. 242: 1366نا، تاریخ سیستان، الفهان بازگشت )بی
، عمربم عبدالعزیز که نائم مقاه امارت بود، در الفهان به حکومت نشست. بکر با  ق280پب از مرگ برادرش احمد در سا،  

به نزاع پرداخت )طبری،   (. اگر ه او ناگزیر به پذیرش وضعیت جدید شد،  6669/  15:  1375عمربم عبدالعزیز بر سر جانشینی 
نیز پرداخت. امارت بکر بم عبدالعزیز بر مرکز  تلاش کرد تا نفمرو امارت و انطاعات پیشیم خود را حفظ کند و حتی به گسترش آن  

که خفیفه مُعتضد به جبا، آمد و مالیات طفب کرد، بکر به    281/282فرمانروایی خاندان ابودُلَف، یعنی کرج، تش یرگذار بود. در سا،  
 (.6660/ 15: 1375های وی پرداخت )طبری، پاسخگویی و اجابت خواسته

هجری، هنگاه لشکرکشی عبیدالفه بم سفیمان وزیر مُعتضد و »بدر کبیر« به سرزمیم جبا،، بکر به همراه برادرش    283در سا،       
عمر به مقابفه رفت. اما او زودتر از برادر برای زنهار نزد وزیر خفیفه رفت و در آن دیدار وعده حکمرانی برادرش را به شرط جن  با 

ر نیز برای زنهار آمد و نرار شد هر دو برادر برای ح  مسائ  به بغداد روند، بکر پب از شنیدن خبر استیلاي خود دریافت کرد. ونتی عم
 (.15/6669:  1375عیسی نوشری بر الفهان که ظاهراً از سوی برادرش عمر انجاه شده بود، از آنجا فرار کرده و به اهواز رفت )طبری، 

هجری جن  دیگری میان بکر بم عبدالعزیز و عیسی نوشری در نزدیکی الفهان رخ داد که طی آن مردان بکر کشته    284در سا،  
هجری که درگذشت، در کنار    285یا فرار کردند و خود بکر با تعدادی از همراهان جان سالم به در برد و به طبرستان پناه برد. او تا سا،  

 (. 15/6669: 1375زندگی کرد )طبری، داعی محمد بم زدی عفوی 
هجری، امارت خاندان ابودُلَف پایان یافت و انطاع ایغاریم )کرج ا برج( نیز از دست آنان    285با مرگ بکر بم عبدالعزیز در سا،  

خارج شد و ایم خاندان دیگر نتوانستند حکمرانی خود را در جبا، ادامه دهند و حکومت نیمه مستق  آنها در کرج و نواحی جبا، به  
نقراض باعث نشد تا اعتبار برخی رجا، ایم خاندان در درگاه خلافت از بیم برود. تا مدتی طولانی ایم رجا، منب   پایان رسید. اما ایم ا

خدمات بزرگی در دستگاه خلافت بودند؛ از جمفه ابوالقاسم هبه الفه بم عفی بم جعفر بم عفکان بم ابی دُلَف القاسم بم ادریب که 
 (.5/465: 1372هده داشت )سجادی و دیگران، وزارت خفیفه القائم بامرالفه را بر ع 

دهد. ایم فرمانبرداری جز در موارد های کو ک تحت تابعیت خففا را نشان میای از حکومت سلالهامارت ایم خاندان نمونه
خاص نقض نشد و ولایت ایغاریم )کرج و برج( به عنوان انطاع دائمی به ایم خاندان واگذار شده بود. آنان در مقاب  مبفغ معینی که  

کردند، از هرگونه مالیات دیگر معاف بودند. ادامه فرمانروایی آنان همواره وابسته به تشیید ظاهری  سالانه به عنوان حق انطاع پرداخت می 
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توانستند ادامه حکومت خود را ممکم کردند، تنها با جفب رضایت او مییا رسمی خفیفه بغداد بود و هرگاه نسبت به خفیفه تمرد می
  بات خفیفه یا رنبای جدید ندرت بود.های آنان عفیه ندرت بیها و سرکشیسازند. انقراض ایم خاندان عمدتاً ناشی از عصیان

 گیری نتیجه 
ها و مورد  شهر کرج ابودلف به عنوان یکی از مراکز مهم تاریخی و فرهنگی ایران، در طو، تاریخ خود همواره مح  تردد کاروان

اش، در مسیرهای الفی تجارت و  الجیشی و ژئوپفیتیک ویژه توجه انواه و حکاه مختفف بوده است. ایم شهر به دلی  مونعیت سوق
مونعیت جغرافیایی .  ارتباطات نرار دارد و به همیم دلی  نقش بسزایی در تحولات سیاسی، نظامی و انتصادی منطقه ایفا کرده است

های عرب تبدی  کرد. با ورود اسلاه و فت  نواحی مختفف ایران توسب کرج در ایالت عراق عجم، آن را به یک مرکز حیاتی برای سپاه
سیاسی تبدی  شد.  -های مهم، به یک مرکز نظامیار گرفتم در مسیر راه اعراب مسفمان در اوای  سده نخست هجری، کرج به دلی  نر

ای استراتژیک برای کنتر، و نظارت بر مناطق اطراف نیز عم   ها بود، به عنوان نقطهایم شهر نه تنها محفی برای استقرار سپاه عرب 
 کرد. در ایم دوران اهمیت کرج به طور  شمگیری افزایش یافت و به یکی از مراکز کفیدی برای خلافت عباسی تبدی  شد. می 

هجری نمری ابودلف بم عیسی ناسم عجفی، یکی از فرماندهان ارتش خفیفه عباسی، به حکومت ایالت    215در حدود سا،  
هجری    285مستق  در کرج، زمینه را برای حکمرانی جانشینان خود فراهم کرد که تا سا،    جبا، منصوب شد. او با تشسیب دولتی نیمه

نمری در ایم شهر حکومت کردند. ایم حکومت نه تنها به تقویت مونعیت نظامی کرج کمک کرد، باعث رونق انتصادی و اجتماعی  
 د. شایم منطقه نیز 

ای که کرجیان عجفی در آغاز امارت خود برای دستگاه خلافت داشتند، سرکوب دیفمیان و خرمیان بود. ایم مشارکت نقش عمده
دهنده اهمیت نظامی آنها بود. آنها در مناسبات نظامی مرکز ایران شرکت فعالی  ها نشاندر کارزارهای خففای عباسی عفیه ایم گروه

داشتند و در مقابفه با لفاریان و برخی امیران سرکش دیگر عفیه خلافت عباسی نقش مهمی را ایفا کردند. تقریباً همه هفت امیری که  
دند. هر ند مذهب آنها شیعه بود و از ایم جهت با خلافت  از میان ابی دلفیان به حکومت کرج رسیدند، وفادار به خلافت عباسی بو

ایم وفاداری    موضوع را به عنوان مبنایی برای مناسبات خود با خلافت نرار دهند.  گاه تلاش نکردند که ایمعباسی اختلاف داشتند، هیچ
تواند مناف  بیشتری را برای آنها به  دانستند که حفظ روابب مثبت با خلافت عباسی میها بود؛ زیرا آنها میدهنده تدبیر سیاسی آننشان

آوردند، کرجیان عجفی تا حدی راضی به همراهی با سادات بودند که  ها پناه میهمراه داشته باشد. حتی زمانی که سادات عفوی به آن
های نظامی آنها عمدتاً در راستای  دلفیان و فعالیتتوان گفت حکومت ابیمی  ، موجب رنجش خاطر خلافت عباسی نشوند. از ایم رو
 مناف  خلافت عباسی و نبای  عرب در ایران بوده است.

توان نتیجه گرفت که کرج ابودلف با تاریخ غنی خود نه تنها به عنوان یک مرکز نظامی و سیاسی بفکه همچنیم به  در نهایت، می
اما همزمان آن را در    ؛شود. مونعیت استراتژیک ایم شهر باعث رونق آن شده استعنوان یک کانون فرهنگی و مذهبی شناخته می

های مختفف  دهنده تعاملات پیچیده میان ندرت معرض تهدیدات نظامی نیز نرار داده است. تاریخ پر فراز و نشیب کرج ابودلف نشان 
 اند. سیاسی و فرهنگی است که بر سر کنتر، ایم منطقه مهم تاریخی شک  گرفته
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